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   شناسي مسأله بدبيني مردم نسبت به اسلامآسيب
  با تشكيل حكومت ديني در عصر غيبت

*الهه هاديان رسناني17/11/1401تأييد:  7/8/1401دريافت: 

    چكيده
 ـ ويـژه به يفكري حكومت اسلام يمبان ضد وسيع بر ييكي از شبهاتي كه در سطح  لهأمس

تشكيل حكومت در دوره غيبت، موجب بدبيني مردم  اين است كه ،شود يترويج م هيفق  تولاي
 حكومت تشكيل با ،7معصوم امام غيبت سبب زيرا در اين دوره به شود؛ ينسبت به اسلام م

كه مردم خطاهاي آنـان را بـه حسـاب     دهد يحكومتي رخ م ولينؤخطاهايي توسط مس ،ديني
مـردم نسـبت بـه اسـلام،      ينو طبعاً بـدبي  شوند يو نسبت به اسلام بدبين م گذارند ياسلام م

 ـ  چيكه منطبق بر ه مفسده بالاتري در بر دارد. شبهه مذكور علاوه بر آن از حجـج اربعـه    كي
و با برخـي قواعـد    باشد ينيز م :معصوميندوره  يها تينيست، مخالف سيره و برخي واقع

اسـاس   نيز مخالف است كه در اين پژوهش، شبهه مذكور بر» ميسور«مانند قاعده  ؛اصول فقه
    .   ادلهّ فوق، واكاوي و نقد شده است

  واژگان كليدي
  ت حكومت دينيشبهاعصر غيبت،  ،ينيحكومت دحكومت اسلامي، 

                                                                                

 hadian.e@qhu.ac.irعضو هيأت علمي دانشگاه قرآن و حديث:  *
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  مقدمه
در دانش  يفقيه، بحث جديد  برپايي حكومت اسلامي در ايران و روي كارآمدن ولايت

هاي آنـان   جهان گشود و دو قطب شرق و غرب را به سختي تكان داد و تئوريسين يسياس
گسترش و نفوذ اين . نمود يعني قدرت اسلام ؛مقابل خود نظير در بي يرا متوجه ظهور قدرت

كـه مسـتكبران از محبوبيـت و صـلابت      يانقلاب به نقاط مختلف جهان و احساس خطـر 
وسيع عليـه ديـن مقـدس اسـلام و      يآنان در سطح يافكنآن داشتند، منجر به شبهه يرهبر
جمله اين شبهات آن است  از فقيه شد.  له ولايتأبه ويژه مس يمفكري حكومت اسلا يمبان

بـه   شـدن مـردم بـه اسـلام اسـت.     بدبين موجبدر عصر غيبت،  يكه تشكيل حكومت دين
تشكيل ندهيد؛  يحكومت دين ،در دوره غيبت كه شود در تقرير شبهه چنين گفته مي ،عبارتي

، توسـط  يبا تشـكيل حكومـت دين ـ  غايب است و قطعاً  7امام معصوم ،زيرا در اين دوره
و  نهادهآنان را به حساب اسلام  يخطاها ،دهد كه مردم رخ مي يخطاهاي يولين حكومتؤمس

مفسده بـالاتري در بـر    ،مردم نسبت به اسلام يشوند و طبعاً بدبين نسبت به اسلام بدبين مي
  !ندهيد كه مردم نسبت به اسلام بدبين نشوند ي تشكيلدارد. پس حكومت دين

  ر اين پژوهش، شبهه مذكور، تحليل و نقد شده است.د
 قسم پيشينه عام و خاص مـورد  دودر آن را توان  مي نيزپيشينه اين پژوهش باره  در
  قرار داد: يبررس

حكومت اسلامي و ضرورت تشكيل آن به نگـارش   مسألهدر پيشينه عام، آثار فراواني، در 
ا   ني ها آنكردن آمده است كه نياز به فهرست در ايـن   مسـأله پيشـينه خـاص    بـاره  درسـت. امـ

به  شبهه مطرح در اين پژوهشتوان گفت شاخص نوشتار حاضر، بررسي و تبيين مي، پژوهش
 است كه پژوهشي با اين موضوع و محوريت آن يافت نشد. صورت موردي و تخصصي

  قبول مخاطب) نقد نخست: پاسخ جدلي (استفاده از مقدمات مورد
 هر؛ زيرا ، هيچ حكومتي نبايد تشكيل شودمذكور بهه و فرضيهصورت پذيرش ش در

وي در حكومـت،   يكسي صاحب يك ايدئولوژي است كه با تشكيل حكومت و خطـا 
گونـه كـه در    اين در حالي است كه همان شوند! مردم نسبت به ايدئولوژي وي بدبين مي
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يـك  ي، انسان حكومت در جوامعدولت و شده، تشكيل   مباحث علوم اجتماعي نيز گفته

شناسـان،  كند. به گفته جامعه يد مييأعقلا آن را ت ياست كه بنا ياجتماع يضرورت عقل
تـوان از   است و نمـي  يتشكيل دولت و حكومت در همه شرايط، يك ضرورت اجتماع

حيـات   يِضـرورت قطع ـ  ،نياز بود و لذا در همه ادوار تاريخ بشر، تشكيل دولـت   آن بي
، از يقبيلگ ـ يهـاي زنـدگ   حتي در دوره ،يو اجتماعات انسان انسان بوده است ياجتماع

ضرورت تشكيل حكومـت بـراي    مسألهاند و لذا  نياز نبوده  داشتن حكومت و دولت بي
عـالم بـوده اسـت.     يپذيرش عقـلا  ، مورديانسان يزندگ يايجاد نظام و عدالت و ارتقا

  گويد:  ارسطو در بيان اين حقيقت مي
است  ياجتماع ياست و انسان بالطبع موجود يردولت از مقتضيات طبع بش

و كسي كه به صورت بربر باقي بماند و قائـل بـه عـدم لـزوم دولـت باشـد،       
كنـد و خـود يـا انسـاني وحشـي اسـت كـه از         را ويـران مـي   يروابط طبيع ـ

 ـ ،بودن سقوط كرده و يا تنهـا نـام خـود را انسـان نهـاده اسـت       انسان از  يول
توان اين سرزنش هومر را متوجـه او كـرد:    يحقيقت انسانيت خبر ندارد و م

  ).95م، ص2008بدون خانواده، بدون قانون و بدون خانه! (ارسطو، 

  حجج اربعهنبودن شبهه بر هيچ يك از منطبقنقد دوم: 
بـه   .اربعه (كتاب، سنتّ، اجماع و عقل) نيسـت  ادلّهيك از   اين شبهه منطبق بر هيچ

باره ادلـّه   در .اي نيستند مسألهيك، مؤيد چنين   يچعبارتي، قرآن، سنّت، اجماع و عقل ه
  .)131، ص1392، (جمعي از محققينربعه ا

، مردم حق دارند نسبت به دين يولين حكومت دينؤمس يكه آيا با خطا  آنعلاوه بر 
توان بخش زيادي از احكـام ديـن را    بدبين شوند؟! و آيا حق با اكثريت است؟! و آيا مي

اي  مسـأله و اگر چنـين   !م بدبين نشوند، كنار گذاشت و تعطيل كرد؟كه مرد  به خاطر آن
حق است و بدبيني مردم در چنين حالتي تا اين حد مفسده برانگيز است كه به سبب آن 

بايست تشكيل شود، چرا خداوند متعال براي آن حكمي وضع نكرده  حكومت ديني نمي
  است؟!
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  »قاعده ميسور«نقد سوم: بر اساس 
(عدم سقوط مقدار ممكـن از يـك تكليـف، بعـد از عـدم       »ميسور  قاعده« ه:تعريف قاعد

صورت كامل)، از قواعد فقهي بوده و مضمون آن اين است كـه هرگـاه    قدرت بر انجام آن به
ممكـن   انجام تكليفي به صورت كامل با تمام اجزا و شرايط يا تمام مصاديق آن، دشوار يـا نـا  

براي مكلـّف ممكـن و مقـدور اسـت، از عهـده او سـاقط        كه  جاآوردن بخشي از آنشود، به
گذار بگويد يك مـاه روزه بگيـر يـا     اگر مولا يا قانون ،مثال  عنوان  گردد. طبق اين قاعده به نمي

تمام علما را احترام كن يا نماز را ايستاده بخوان و مكلفّ نتواند تمـام مـاه را روزه بگيـرد يـا     
گرفتن و احترام شته باشد، يا نتواند ايستاده نماز بخواند، آيا روزهعلما را ندا  توانايى احترام همه

تواند امر مولى را  بايد به مقدارى كه مى كهاينشود يا  او ساقط مى  علما و نمازخواندن از عهده
  تواند، اتيان كند. ميسور، بايد مقدارى از تكليف را كه مى  امتثال كند؟ به مقتضاى قاعده

  فرمايند:  مى 9خدا رسول .1ميسور، به سه روايت استناد شده است:  براي اثبات قاعده
؛ 386، ص3 ، ج1372(طبرسـى،   » ء فأتوا منه مـا اسـتطعتم   فإذا أمرتكم بشي«

 و 31، ص22ق، ج1403؛ مجلسـي،  682، ص1 ق، ج1415، حويزىعروسى
 هرگاه شما را به چيزى امـر كـردم، بـه هـر     ؛)114، ص4 ق، ج1422ثعلبى، 
 .توانيد، عمل كنيد كه مى ز آنمقدار ا

  فرمايند:  مى 7اميرالمؤمنين .2
چـه  آن ؛)58، ص4 ق، ج1405جمهور، أبي (ابن »لا يترك الميسور بالمعسور«

  .شود ممكن ساقط نمى ممكن است، به سبب غير
  فرمايند:  مى يدر روايت ديگر 7حضرت على .3

مـام آن قابـل انجـام نباشـد،     چه تآن ؛(همان)  »ما لا يدرك كلهّ لا يترك كلّه«
  شود. تمام آن ترك نمى

قاعـده مـا لا   «، »قاعـده ميسـور  «، ايـن قاعـده را   مـذكور بر اساس متن سـه روايـت   
  .نامند مىنيز » قاعده استطاعت«و » يدرك....

تـر اصـوليون، آن را   ولي بيش ،گفتني است در حجيت اين قاعده اختلاف نظر است
  دانند. حجت مي
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هاي اصولي ديگري نيز مطرح شده اسـت كـه بـراي آگـاهي      عده بحثدرباره اين قا

؛ حسـينى  539، ص1 ، ج1370شـيرازي،   ؛ مكارم226، ص2 تا، ج سبزواري، بي(تر بيش
ــادى،  ــيم، 249، ص4 ق، ج1400فيروزآب ــى، 350، ص2 ق، ج1408؛ حك ، 1375؛ نراق

 ).46-47، ص2 ، ج1379اصفهانى،  ملكى و 261ص
ه، چيزي كه ميسر است، به خاطر آن چيزي كه ميسر نيسـت  اساس اين قاعد پس بر

 ـ ش درك نميشود يا آن چيزي كه كلّ (عسر و حرج دارد)، كنار گذاشته نمي ش شود، كلّ
 شود. ترك هم نمي

در عصر غيبت و  تشكيل حكومت دينيضرورت  مسأله لزومدر تطبيق اين قاعده بر 
  گونه گفت: توان اين ، ميپاسخ به شبهه مطرح

 ومرج و فساد و براى تأمين مصالح فردى و اجتماعى بشر و جلوگيرى از هرج )فال
  اختلال نظام، وجود حكومت در جامعه ضرورى و لازم است.

 ترين شكل آن، حكومتى است كه امـام  ترين و مطلوب آل و عاليحكومت ايده )ب
  در رأس آن باشد و جامعه را اداره كند. 7معصوم
مطلـوب و   تحصيل يك مصلحت لازم و ضـرورى در حـد  تأمين و  كه  يهنگام )ج
ترين مرتبه به حد مطلوب را تأمين كرد. حد مطلوب  بايد نزديك ،آل آن ميسر نباشدايده
كـه عمـلاً    يزمان شود. اما در مى تأمين 7آل اين مصلحت، در حكومت معصومايده و

د مطلـوب و  مصـلحت در ح ـ  دسترسى به معصوم و حكومت او نـداريم و تـأمين ايـن   
حكم عقل  !اقدامى نكرد؟ آل ميسر نيست، آيا بايد دست روى دست گذاشت و هيچ ايده
تـوان   آل و مطلوب حكومت، نه مىاست كه به بهانه عدم دسترسى به مصلحت ايده اين

تـوان همـه    نظـر كـرد و نـه مـى      طور كلّى صـرف   مصلحت وجود حكومت به از اصل
سان دانست و رأى به جـواز حاكميـت   ها يك لف آنمراتب مخت رغم ها را علي حكومت

 (بر اساس قاعـده الميسـور كـه بيـان گرديـد)     بلكه ، طور مساوى داد  ها به يك از آن هر
 ترين مصلحت به ترين حكومت به حكومت معصوم و نزديك دنبال نزديك حتماً بايد به
  ).84-96، ص1396(مصباح يزدى،  آل باشيممصلحت ايده
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  :نبودن اصل فرضيه شبهه با سيره معصومينطبقمن: چهارمنقد 
 ،كه به نام اسـلام اسـت  ـ اساس فرضيه مطرح در شبهه، هرگونه كمك به حكومتي   بر

به اصـل ديـن بـدبين     نادرست خواهد بود؛ زيرا مردم نسبت ـ  شود ولي مرتكب اشتباه مي
 عنــوان نبايــد بــه چنــين  هــيچ  نيــز بــه :خواهنــد شــد و طبعــاً حضــرات معصــومين

نتيجه  شدن مردم نسبت به اسلام و دربدبين ،كردند؛ زيرا نتيجه آن هايي كمك مي حكومت
بودن حكومـت  اين در حالي است كه با وجود غاصبانه؛ شد شدن تدريجي مردم ميدين بي

 7، اميرالمـؤمنين يقطع ي، بر اساس مستندات تاريخ9خدا خلفا بعد از رحلت رسول
 يهـاي و  از قضاوت يدر بسيار از جملهدوم در امر حكومت  ويژه به خليفه به خلفا و به
 يحتـي اگـر بـدعت    ،دليل اين امر نيز آن است كه با وجود چنين حكومتي كردند؛ كمك مي

توانند بـه احكـام    شود و مردم مي نيز اتفّاق بيفتد، ولي بالأخره اسلام از جامعه برچيده نمي
تبيـين   يولو با دشوار ،تواند براي مردم ق ميحامرِ اسلام عمل كنند و در همين جامعه نيز 

كار باشـند،   اي كه امثال قيصر روم و بيگانگان بر سر در جامعه يول ،بماند يشود و حق باق
چه در آنـدلس  ماند؛ مانند آن نمي يشود و از دين چيزي باق برچيده مي يحق و نظام اسلام

اين سرزمين بـا ورود بيگانگـان و    هجري اتفاق افتاد و اسلام از 8و  7هاي  در فاصله قرن
  ).181- 182و10- 18، ص1394ي، آنان برچيده شد (آيت يهاي ضد دين سياست ياجرا

توجه در اسـتدلال يادشـده ايـن اسـت كـه مـا در ايـن اسـتدلال (كمـك            نكته قابل
دوم بـا   هرگز در پي مقايسه حكومت خليفـه  ،دوم) به حكومت خليفه 7اميرالمؤمنين

گر اين اسـت  ماده استدلال بيان تنها بلكه ،در حال حاضر نيستيم يسلامنظام جمهوري ا
بـراي اقامـه احكـام اسـلام و حفـظ       يبودن تشكيل حكومت دينيكه با توجه به ضرور

 ولين حكـومتي مـانع  ؤمس يدارد، خطا زمينه وجود اين كه در ياسلام و مصلحت بالاتر
 ؛اين امـر اسـت   گربيان :مينبود و سيره معصو از ضرورت تشكيل حكومت نخواهد
بـه   ،بـودن حكومـت  بـا وجـود غاصـبانه   كه  :چه در عصر غصب خلافت معصومين

چه در عصر خلافت خود ايشان كه در مقـام   و كردند نحوي به حكومت خلفا كمك مي
حكومت، غير معصوم بودنـد   ياجرا تنها يك معصوم وجود داشت و ديگر عوامل اجراي

  .بدان خواهيم پرداخت) پنجمزد (كه در نقد  آنان سر مي نيز از يو بالطبع خطاهاي
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  :به حكومت خليفه دوم 7باره كمك اميرالمؤمنين يحي درتوض

دوم همـواره بـر ايـن موضـوع اذعـان       خليفـه  و شـيعه،  تاساس منابع اهل سـنّ  بر 
(ابن عبـدالبر،  » لولا علي لهلك عمر«دوم ثبت است كه:  داشت و اين جمله از خليفه مي

؛ 111، ص(الف)ق1413مفيد، (ميان منابع شيعه  و در )1102-1103، ص3 ق، ج1412
 و بسياري از منابع )583ق، ص1415، كبير طبري آملي و 75، ص1 ق، ج1380عياشي، 

  ت كه: و نيز اين جمله در منابع اهل سنّ ديگر
، 3 ق، ج1409لـيس لهـا أبـو حسـن (ابـن اثيـر،        معضـلة كان عمر يتعوذ من 

عمر از مشكلي كـه  ؛ )467، ص4 ق، ج1415حجر عسقلاني، ابن  و 597ص
 برد. ابوالحسن را نداشت، پناه مي

هاي متعددي نيز از ارائه مشورت توسط آن حضـرت بـه خلفـاي وقـت در      گزارش
زمينه فتوحـات (ابـن اثيـر،     جمله مشورت آن حضرت به خليفه دوم در دست است؛ از

به سپاه خليفه دوم  7نيرالمؤمنين ام) و در همين راستا، كمك يارا8، ص3ق، ج1385
با توجه به مقام امامت خويش و نيز  7در جريانات فتوحات. گرچه خود اميرالمؤمنين

هـا   نداشتن فتوحات، از حضور مسـتقيم خـود و فرزنـدان خـويش در جنـگ     مشروعيت
آن حضـرت در فتوحـات مشـاركت     نزديـك  ولي برخـي صـحابه   ،كردند خودداري مي

؛ طبري، 130، ص1368ه حضور عمار ياسر در فتح شوشتر (دينوري، جمل از ؛كردند مي
؛ ذهبي، 369و  363م، ص1988؛ بلاذري، 299، ص1361؛ قمي، 90، ص4 ق، ج1387
) و يا شركت مالك اشتر در 81ق، ص1415بن خياط،  خليفة و 198، ص3 ق، ج1413

) و فضل بـن  120، ص1368جنگ قادسيه كه با امپراتوري ساساني ايران بود (دينوري، 
 13جنادين كه هر دو در سـال  اعباس كه گفته شده در جنگ مرج الصفَّر و يا در جنگ 

و برخي نيز شهادت او را در جنگ يرموك در سال رسيد به شهادت  ،هجري بوده است
بن ابـي وقـاص    عتبة) و هاشم بن 66، ص4ق، ج1409اند (ابن اثير،  هجري دانسته 15

) و خالد بن سعيد بـن عـاص كـه در    120، ص1368ينوري، مرقال در جنگ قادسيه (د
) و بنـا بـه نقلـي در جنـگ     32، ص7 ق، ج1407جنگ مرج الصفَّر (ابن كثير دمشـقى،  

  ) به شهادت رسيد.422، ص2 ق، ج1412اجنادين (ابن عبدالبر، 
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در فتوحات مطلبـي نقـل    7يك از مورخين از حضور خود اميرالمؤمنين  البته هيچ
 از ؛در برخـي فتوحـات   8اند كه امام حسن و امام حسـين  ولي برخي گفته اند، نكرده

خصـوص   در ايـن  ).326م، ص1988بـلاذري،  انـد (  جمله فتح طبرستان شركت داشته
ام  ضمن حوادث سـال سـي   دوگزارش تاريخي موجود است: يكي گزارش طبري كه در

و امـام   7سـن هجري و جنگ سعيد بن عاص دو روايت آورده كه در يكي نام امام ح
) و در گزارش ديگـر نيسـت (همـان،    269، ص4ق، ج1387هست (طبري،  7حسين
 على( ) و جالب آن است كه هر دو گزارش از يك سلسله سند برخوردار است270ص

  .)!بن مالك بن مجاهد، عن حنشبن محمد، عن على
و  7گفتني است مورخان قبل از طبري، مانند تاريخ خليفه از حضور امـام حسـن  

اند و مورخـان ديگـر پـس از طبـري نيـز       در فتوحات چيزي نقل نكرده 7امام حسين
  اند. هاي تاريخي خود در اين خصوص را از طبري نقل كرده گزارش

و امـام   7رسـد كـه حضـور امـام حسـن      گزارش تاريخي دوم نيز به بلاذري مـي 
ل الحسـن  و معه فى غزاته فيما يقا«در فتوحات را به فعل مجهول بيان كرده  7حسين

اعتباربودن  ) كه كنايه از بي326م، ص1988بلاذري، ( »و الحسين ابنا على بن أبى طالب
بـاره   هـاي تـاريخي در   اين نـوع گـزارش   ،بنابراين حتي خود نويسنده است. ،آن در نزد

  اعتماد نيستند.  در فتوحات، قابل 7و امام حسين 7حضور امام حسن

 به جهت نيازمندي اجرا به جماعت امكان خطا در زمان معصوم،: پنجمنقد 
خاطر خطاي در اجرا، حكومت نبايد تشكيل شـود، در   جهت بدبيني مردم به اگر به

زيرا در زمان ايشان نيز ممكـن اسـت    ؛نيز نبايد حكومت تشكيل شود 7زمان معصوم
 رخ دهد.ولين حكومتي ؤتوسط ديگر مسخطاي در اجرا 

ــرفتن مشــك آب   ــاجراي گ ــه م ــوان نمون ــه عن از دســت همســر شــهيد توســط  ب
زمان خلافت آن حضرت در كوفه و مهرباني بـه فرزنـدان يتـيم آن     در 7اميرالمؤمنين

وضعيت عدم رسيدگي دستگاه خلافت بـه وضـع و حـال آنـان     زن از زن و شكايت آن 
)، 52ص ،41 ق، ج1403مجلسي،  و 115- 116، ص2 ق، ج1379(ابن شهرآشوب مازندراني، 
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موضـوع   در 7ولين حكومتي زمـان خلافـت علـي   ؤتوسط مس داده نشان از خطاي رخ

شود كه حتـي در دوره حكومـت    جا روشن مياين رسيدگي به خانواده شهدا است و از
ولين ؤمقام اجرا نيازمند جماعتي است و ديگر مسدهد؛ زيرا خطا رخ مينيز  7معصوم

شـوند كـه    حكومتي كه معصوم نيستند، ممكن است و بلكه قطعاً خطاهايي مرتكب مـي 
  حساب نظام و اصل حكومت نهاد.  نبايد خطاي آنان را به

در  باره فعلِ خود معصوم نيز در مقام اجرا ممكن است مصـلحتي  كه در علاوه بر آن
و در  اسـت بصيرت و بينش عميق خاص  نيازمند داشتن مصلحتباشد كه درك آن  كار

درك و تعقـّل آنـان خـارج    تر مـردم، از حـوزه   موارد فراواني به جهت بي بصيرتي بيش
كـه بـه نظـر     7كردهايي از رهبر معصومتوانند با ديدن عمل مردم نمي ،. بنابرايناست

  .آيد، به نقد امام و پيشواي ديني بپردازند آنان خطا مي
هايي اشـاره   جا به نمونهتوان به موارد فراوان اشاره كرد كه در اين ها مي در اين زمينه

 رسـول رغم تخلفّات فاحش برخي كارگزاران در زمان حكومـت   ها به كنيم كه در آن مي
مجازات نكرده و يا بر مصالحي،  بناآنان را  :معصومين، 7و اميرالمؤمنين 9خدا

  .شان عزل ننمودنداز مناصب

  :انديشي در سيره معصومين هاي مصلحت نمونه
بسيار متعدد اسـت كـه    :انديشي در سيره معصومينگونه مصلحتمصاديق اين

 7و اميرالمـؤمنين  9هايي از آن در سيره حكومتي رسول خـدا جا به نمونه ر ايند
  كنيم.اشاره مي

  در زمان خلافت خويش 7بن قيس توسط اميرالمؤمنين ) ابقاي اشعث1
همراه با گروهي از قبيله كنده كه او رياسـت   ،اشعث بن قيس، در سال دهم هجرت

وارد شد و اسلام آورد. او بعـدها در   9خدا به خدمت رسول ،ها را بر عهده داشت آن
سپس ابوبكر خـواهر خـود،    ،زمان خلافت ابوبكر مرتد شد. مسلمانان او را اسير كردند

را به ازدواج او درآورد. پس از خلافت عمر، اشعث با سعد بن ابـي وقـاص بـه     هفروام
ي در ا عراق رفت و در جنگ قادسيه، مدائن، جلولاء و نهاونـد حضـور داشـت و خانـه    
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، 1، جق1412عبـدالبر،   ابـن ( ميان قبيله كنده بنا كرد و در آن سـكونت گزيـد   كوفه در
  ).133-134ص

تمام دورة خلافت عثمان بن عفّان والي آذربايجان بود و عثمـان   قيس در بن اشعث
الحديـد،   أبـي  (ابـن  بخشـيد  هر سال صد هزار درهم از خراج آذربايجـان را بـه او مـي   

  ).145، ص3 ق، ج1404
 كه به سوابق و روحيات اشعث جاآن از ،به خلافت رسيد 7علي كه امامآن از  پس

داري  قيس به خوبي آگاهي داشت و او را فاقد هرگونـه شايسـتگي بـراي حكومـت     بن
از ولايت آذربايجان عزل و بـه كوفـه احضـار كـرد. اشـعث در ايـن        را دانست، وي مي

عنوان نمود كه قصد دارد به معاويـه بپيونـدد،   خصوص با نزديكان خود مشورت كرد و 
 7اميرالمـؤمنين نهايـت اشـعث بـا     در اما نزديكانش وي را از اين كار برحذر داشتند.

  بيعت كرد و به كوفه مراجعت نمود.
عـزلش   سبباول به  داشت:اشعث به سه دليل با مولاي متقيان بناي مخالفت و عناد 

ازخواست امام از او در خصوص اموال آذربايجان و ب سببدوم به  ،از امارت آذربايجان
كه امام در ابتداي جنگ صفين او را از رياست قبيله كنده و ربيعه عزل اين سببسوم به 

  .كرد و حسان بن مخدوج را به جاي وي گماشت
اشـتر،   مالـك جملـه   لذا گروهـي از  ،از عزل اشعث، قبيله ربيعه به خشم آمدند پس
گفتنـد:   امـام آمده و به  7بن عروه نزد امام علي هاني بن قيس و بن حاتم، زحر عدي

مخـدوج   بـن  انكنده و ربيعه رياست كند و حس تواند بر كسي جز اشعث بن قيس نمي
 .هرگز مانند اشعث نخواهد بود

مالك بـن   ،خبر بركنارشدن اشعث و اختلاف كنده و ربيعه به معاويه رسيد و معاويه
به او گفت چيزي به اشعث بنـويس   و خواسته ،دوستان اشعث بود هبيره كندي را كه از

سـرايي   و او را بر علي بشوران. وي نيز اشعاري براي اشـعث فرسـتاد و در آن حماسـه   
نموده به تهييج و تحريك اشعث پرداخت و ربيعـه و كنـده را از رفـتن بـه زيـر پـرچم       

 حسان بن مخدوج و عزل اشعث سرزنش نمود.
ولي وي آن را نپذيرفت.  ،خود را برده در كنار جايگاه اشعث به پا داشتحسان نيز پرچم 
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به او پيشنهاد كرد پرچم را قبول كند، ولي اشعث در پاسخ گفت: اگر ايـن   7سپس امام علي

پايانش جز عار و ننگ نخواهـد بـود! و آن را رد كـرد.     ،كار در آغاز برايم احترام و شرف بود
جلوگيري از تفرقه و اختلاف دو قبيله بزرگ كنده و ربيعـه،   ناچار شد براي 7سرانجام علي

 ).137- 140ق، ص1404، منقرياشعث را ابقا و به ميمنه [جناح راست] سپاه عراق بگمارد (
خبـر داشـته و ابـن     7اميرالمؤمنيناز نقشه كشتن  اشعث ،بسياري از منابعبه گفته 

(مفيد، برده است  ي به سر ميشب واقعه را در مسجد اعظم در حال مشاوره با و ،ملجم
امـام   ).307، ص3 ق، ج1379شهرآشوب مازنـدراني،   ابن و 19، ص1 ، ج(ب)ق1413
  فرمايد كه:  در روايتي به اين نكته اشاره مي 7صادق

مشـاركت   7همانا اشعث بن قيس كسى بود كه در ريختن خون اميرالمؤمنين
رش محمـد در  را زهر خورانيد و پس ـ 7امام حسن ،داشت و دخترش جعده

 ).167، ص8 ق، ج1407(كلينى،  شركت جست 7ني(ريختن) خون حس
داران منافقين و از دشمنان بسيار پست و پركينه علي بود و در جنگ اشعث از سردم

 گفتـه ابـن   . بـه نمـود  7ها را به علـي  ترين خيانت بزرگ ،صفين و در جريان حكميت
توطئه و اضـطراب و خيـانتي كـه بـه     ، هر 7اميرالمؤمنيندر زمان خلافت الحديد،  ابي

  .)279، ص2 ق، ج1404الحديد، أبي ابنمنشأ آن اشعث بود ( ،آمد وجود مي
اي ساخته بـود كـه در اوقـات نمـاز      اش مناره او كسي است كه در كوفه در بام خانه

رفـت و بـا صـداي     شنيد، بالاي مأذنه مي هرگاه صداي اذان را از مسجد بزرگ كوفه مي
  گفت:  خطاب كرده و مي 7بلند به علي

، 41 ق، ج1403مجلســي، گــو و ســاحر هســتي ( اي مــرد! تــو بســيار دروغ
ــمي306ص ــو ؛ هاش ــي،  و 282، ص3 ق، ج1400ى، يخ ، 4 ق، ج1414قم
  . )445ص

مانند عبداالله بن  ،ميان اصحاب آن حضرت بود و در 7عصر علي او از منافقين در
يـك در زمـان خـود از رؤسـاي      د كه هربو 9خدا بن سلول در ميان ياران رسول ابي

الحديـد،  أبـي  ها شـركت داشـتند (ابـن    ها و مفسده منافقين بودند و در بسياري از توطئه
  ).297، ص1 ق، ج1404
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    7اميرالمؤمنينحكومت عباس كارگزار  ابن
در گـزينش كـارگزاران حكـومتي،     7ترديد، يكي از معيارهاي اميرالمـؤمنين  بدون

البلاغـه در تـوبيخ    هـاي نهـج   آنان بوده است. با اين حال، برخي نامـه  داري تقوا و امانت
جمله نامه  خاطي حكومت آن حضرت نگاشته شده است؛ از كارگزارانِكرد برخي  عمل
  عباس در دوران استانداري او در بصره. به ابن 7امام

برخـي  البلاغـه و   البلاغه، آن گونه كه بسياري از شارحان نهـج  نهج 41اساس نامه  بر
، 7عباس در سـال آخـر حكومـت اميرالمـؤمنين     اند، مشهور است كه ابن تواريخ گفته

المال اين شهر برداشت و از آن  كه والي بصره بود، اموالي را از خزانه اموال بيت هنگامي
اي نـوشـت و با تـوبيخ   بـه او نامه 7حضرت جدا شد و به مكه گريخت و چون على

  ى به نامه آن حضرت نكرد.ياموال را كرد، وى اعتنازگرداندن او، درخـواسـت با
  اند: نوشتهباره آن سه گروه  ناقلان اين نامه در

كـه   عباس دور نيست؛ چنـان  گروهي معتقدند كه صدور چنين لغزشي از ابن
به استناد چند روايـت بـه او نسـبت سـرقت     » الرجال معرفةاختيار «كشّي در 

 ).60ق، ص1409داده است (كشى، 
عباس نادرست جلوه دهنـد و   باره ابن ي ديگر اصرار دارند كه چنين گزارشي را درگروه

بـاره آن را داراي مشـكلات تـاريخي و سـندي      هاي تاريخي در ضمن رد نظر كشيّ، گزارش
 :بيـت   عباس از شيعيان مخلص و وفادار بـه اهـل   بدانند و به هر جهت بيان دارند كه ابن

امـين،   و 103ق، ص1402حلـى،   ري نـزده اسـت (علامـه   بوده و هرگز دست به چنـين كـا  
بـه  » ةالبصـر  عباس و اموال ابن«). علاّمه سيدجعفر مرتضي نيز در كتاب 57، ص8 ق، ج1403

هاي سـرقت امـوال    نهايت معتقد است كه گزارش باره اين ماجرا سخن گفته و در تفصيل در
  ).31- 35ق، ص1396، (عامليبصره صحيح نيست و دچار مشكلات سندي و تاريخي است

و عدم  كردهتوقفّ  مسألهالحديد هستند كه در اين ابي سوم كساني مانند ابن و گروه
  .)172، ص16 ق، ج1404الحديد، أبي اند (ابن نظر را ترجيح داده اظهار

بـودن  ديدگاه، با توجه به برخي قرائن، ديـدگاه نخسـت (صـحيح    ميان اين سه ما در
؛ زيـرا بـا   ايـم  عبـاس) را برگزيـده   رقت اموال بصره توسط ابنهاي مربوط به س گزارش
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عباس و علـم و   باره ابن كنون در رسد جايگاهي كه تا به نظر ميتوجه به دلايل فراوان، 

. آميـز بـوده و خـالي از اشـكال نباشـد      دانش فراوان او ترسيم شده است، بسـيار اغـراق  
 37، ص4 ق، ج1417د (بـلاذرى،  مشهور است كه او سه سال پيش از هجرت به دنيا آم

 اسـاس، تـا آخـرين سـال زنـدگي رسـول       ايـن  بر .)187، ص3 ق، ج1409اثير،  ابن و
ساله بوده است و سؤال اين است كه وي بـا وجـود    نوجواني سيزده يا چهارده 9خدا

  نقل كرده است؟! 9خدا چنين سنّ كمي، چگونه روايات بسياري از رسول

 زمان خلفا عباس در جايگاه ويژه ابن
كـه  بود بندي افراد  اي در رتبه اي سليقه المال شيوه دوم در تقسيم بيت روش خليفه
قرابتي كـه افـراد بـا     به گيري شكاف طبقاتي در جامعه شد. وي با توجه موجب شكل

مراتـب   آنـان را در  ،توجـه بـه سـابقه اسـلامي مسـلمانان      داشتند و نيز بـا  9پيامبر
 هاي مـالي تـدوين كـرد؛ بـه     وان خود براي مسلمانان رتبهگوناگوني جاي داد و در دي

هزار درهم براي مسلمانان حاضر در جنگ بدر، چهارهزار درهم براي مثال پنج  عنوان 
هزار براي همسران پيـامبر و در  هاي پس از بدر تا حديبيه، ده در جنگ مسلمانان حاضر

وپنج هزار نقل شده  هزار و بيستههزار تا دوازدميان براي عباس عموي پيامبر از سه اين
ق، 1385ابن اثير،  و 614، ص3 ق، ج1387؛ طبري، 153، ص2 تا، ج است (يعقوبى، بي

در زمـان خليفـه دوم و سـوم، از مشـاوران و      عباس چنين ابنهم ).502-503، ص2 ج
  ).299، ص8ق، ج1407داد (ابن كثير دمشقى،  ها بود و فتوا مي نشينان آن هم

 :بيـت   فت، به دليل سياست خود كه قصد داشت مردم را از اطـراف اهـل  دستگاه خلا
 ويـژه تـازه   كوشيد تا افرادي را به عنوان مرجع علمي و معنوي براي مردم بـه  پراكنده كند، مي

  دهد. نشان :بيت  عرض يا حتيّ جلوتر از اهل اي هم گونه مسلمانان معرفي كند و آنان را به
بـاره   عبـاس در  ، از ابـن 7ازرق در حضور امام حسين نكند كه اب شيخ صدوق نقل مي

ازرق را بـه حضـور    ابن 7عباس مدتي ساكت شد. امام حسين مطلبي پرسيد و ابن وندخدا
عباس بـه   ! ابننپرسيدم گفت: از تو 7ادبي به امام ازرق در كمال بي ولي ابن ،خود فراخواند

 .)80ق، ص1398بابويه،   ابن( اند برِ علمثها ميرا وي گفت: او از خاندان نبوت است و اين
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گويد روزي  بن اُميه آمده است كه مي بن صفوان االله در نقلي ديگر از قول عبد
گذشت و جماعتي را ديد كه طالـب فقـه بودنـد     عباس مي در مكّه از درِ خانه ابن

  ).937،ص3 ،جق1412عبدالبر،  ابن(
سازي و در زمـاني كـه   عرض ر اين پروژه همعباس د اكنون سؤال اين است كه چرا ابن

ر   به عنوان مفسران قرآن حضور دارند، آن :ائمه معصومين گاه كه از وي به عنـوان مفسـ
بـاره تعبيـر    در انگـارد؟!  بيت مفسر قرآن مي  شود، خود را در رديف اهل بزرگ قرآن ياد مي

كه نقـل اسـت    چنان؛ )57- 106، ص1398، ييوسف(و مصاديق آن » سازيعرضپروژه هم«
  گردان شد و به عمر گفت:  كه عمر خواست از فيء به او بدهد، روي  عباس هنگامي ابن

القربي كه همان خمـس باشـد، قـرار داده اسـت؛     خدا براي ما سهمي از ذوي
ق، 1413نيسـت (ذهبـى،    ،كنيـد  چنين كه شما ادعا مي عمر به وي گفت: اين

 ).24-25، ص3 ج

) 7ينجعل نامه اميرالمؤمن اجتهاد در برابرِ فهم ولي)  
اي بـه   قصد داشت به سوي بصره حركـت كنـد، نامـه    7كه حضرت علي  هنگامي

ولي ابوموسي  ،ري براي اعزام به جنگ بسيج كندگابوموسي نوشت و از او خواست لش
). 257، ص(ب)ق1413از اين دستور امام تمردّ كرد و اين كار را فتنـه دانسـت (مفيـد،    

رسيد، امام چندين تن را به سوي كوفه فرسـتاد   7خبر ابوموسي به امام كه پس از اين
اما يك  ،تا فرمان امام را مجدداً به ابوموسي ابلاغ كنند. يكي از اين افراد، ابن عباس بود

به ابوموسـي را   7دهد كه ابن عباس وقتي لحن تند نامه امام گزارش تاريخي نشان مي
نامه را جعل كـرد و سـپس آن را بـه ابوموسـي      7ان امامديد، نامه را تغيير داد و از زب

 .)265، ص(د)ق1413(مفيد،  رسانيد. شيخ مفيد اين گزارش تاريخي را آورده است

  امام با در ماجراي كربلا و عدم همراهي 7نصيحت امام حسين
عباس فراوان به امام  ، ابن7ها، در جريان قيام امام حسين اساس بسياري از نقل بر

كه امـام نظـر او    كرد كه به عراق نرود و خود را به هلاكت نياندازد! و پس از اينتوصيه 
  گفت:  7را نپذيرفت، به امام
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گرفتم! و خشـمگين   اگر براي من و تو زشت نبود، موي سرت را با دستم مي

 ابن و 450-451، ص1ق، خامسة1414سعد،  (ابن از حضور امام بيرون آمد
  .)164-165ص، 8 ق، ج1407كثير دمشقى، 
  گويد: عباس مي باره ابن رهبر معظم انقلاب در

هاى نامدار  جعفر و چهره و ابن  عباس  ابن  از حركت به كربلا، بزرگانى مثل قبل
هـا را   صدر اسلام كه ادعاى فقاهت و شهامت و رياست و آقازادگى و امثال اين

 .)22/8/1370اي،  داشتند، گيج شدند و نفهميدند چه كار بايد بكنند (خامنه
  گويد: ايشان در جاي ديگر مي

ها دارم. بنده به ايشـان هـيچ ارادت نـدارم؛     عباس هم خيلي حرف باره ابن بنده در
عباس، بابايِ بابايِ منصور است و فرزندان منصـور، بـيش از    [حتيّ] يك ذره. ابن

س ايـن  عبا خواهد ابن پانصد سال در جامعه اسلامي حكومت كردند. تو دلت مي
عبـاس   ششصد ساله بنيـ   عباس، پدربزرگ خلفاي پانصد قدر آبرو پيدا نكند؟ ابن

گو به علـي، از علـي سـربرتابنده،    عباسِ قلمبه المال دزد، ابن عباسِ بيت است. ابن
ت     گذارنده ... تو ميعلي را تنها خواهي در طول زمان، اين آقا حبـر (دانشـمند) امـ
  ). 135- 136، ص1396اي،  ا نكند؟ (خامنهقدر آبرو پيدنشود؟ اين

  در عزل معاويه 7اشكال به امام
عـاملان منصـوب از سـوي     ،بـه خلافـت رسـيد    7كه حضرت علـي  از آن پس

دار را در مناصـب حكـومتي    تقـوا و امانـت   خلفاي گذشته را عزل كرد تـا افـراد بـا   
عباس  تا ابن تصميم گرفت 7جمله اين اقدامات، عزل معاويه بود. امام بگمارد. از

عباس ايـن   ولي ابن ،را به ولايت شام منصوب كند و به او فرمان داد تا به شام برود
 در برخـي . )67- 68، ص1 ق، ج1410فرمان امام را نپذيرفت (ابـن قتيبـة دينـوري،    

بـه   ،را نپـذيرفت  7كه فرمان علي عباس پس از آن ديگر از منابع آمده است كه ابن
  گفت:   7علي

ولي در جنـگ، صـاحب رأي و انديشـه نيسـتي! آيـا       ،اعي هستيتو مرد شج
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خلـدون،    (ابـن  ؟ ...خدعـة   الحـرب  فرمـود:  مـي  9خدا اي كه رسول نشنيده
  .)604، ص2 ، جق1408

كـه بـا اسـتناد بـه      7عباس با علي گوي ابنوكثير نيز قسمت دوم اين گفت ابن
را آورده اسـت   نمايـد  مـي  7سعي در نصيحت اميرالمؤمنين 9خدا روايت رسول

  ).228، ص 7 جق، 1407كثير دمشقى،  ابن(

  ابوموسي اشعري
اي، بيعت مـردم كوفـه    به خلافت رسيد، ابوموسي در نامه 7كه امام علي پس از آن
البته حوادث بعدي نشـان داد كـه بيعـت     ؛)443، ص4 ، جق1387طبري، را اعلام كرد (

 ابوموسي از روي رغبت صورت نگرفته بود.
از رسيدن به خلافت، تصميم داشت ابوموسي اشعري را نيز مانند  پس 7منيناميرالمؤ

نتيجـه   اثـر فشـار افكـار عمـومي و در     ولي بر ،بسياري از ديگر كارگزاران عثمان، عزل كند
، 2 ، جتـا  يعقـوبى، بـي  خلاف ميل دروني خود، او را ابقا كـرد (  اشتر و بر درخواست مالك

نيـز   7اميرالمؤمنين اين مطلب در روايتي از ).499، ص4 ، جق1387طبري،  و 179ص
  .)295، ص(ج)ق1413(مفيد،  اشاره شده است

در بخشي از كلام خويش، اسـلام خـالص را بـراي مـأمون چنـين       7امام رضا
    فرمايند: تعريف مي

... [مسلمان خالص كسي است كه] برائت و بيزاري [داشته باشد] از معاويـه  
نبرد كردند و از ابوموسي اشـعري نيـز    7و عمروعاص و كساني كه با علي

هـاي اهـل آتـش هسـتند(ابن بابويـه،      برائت و بيزاري داشته باشد. آنان سگ
 ).126، ص2 ق، ج1378

   از اميرالمؤمنين روايت شده است كه: چنينهم
در تابوتي كه در قعر جهنم است، شش نفر از اولين و شش نفـر از آخـرين جـاي    

اند از فرزند آدم كه برادرش را كشت و فرعون فراعنه  دارند. شش نفر اولين عبارت
اند از نعثل  و سامري و دجال و هامان و قارون و شش نفر ديگر از آخرين، عبارت
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گويـد:   و معاويه و عمرو بن عاص و ابوموسي اشعري. راوي در ادامـه مـي  

 ).485، ص2 ، ج1362بابويه،  (ابن دو نفر ديگر را فراموش كرده است محدث
  است كه:  7و نيز در روايت ديگر از اميرالمؤمنين

  ).575، صهمانابوموسي جاثليق اين امت است (

  7در دوره خلافت اميرالمؤمنين 7د ابوموسي از فرمان عليتمرّ
براي مقابله با فتنه جمل قصد داشت به سـوي بصـره    7علي كه حضرت  هنگامي

ري براي اعـزام بـه جنـگ    گت لشاي به ابوموسي نوشت و از او خواس حركت كند، نامه
  ولي ابوموسي از اين دستور امام تمردّ كرد و گفت:  ،بسيج كند

نشيني است و جنگ دنياخواهي است و هنوز بيعـت   گرو خانه راه آخرت در
با كسي نخـواهيم   ،اند عثمان بر گردن ماست و تا كشندگان او مجازات نشده

را تهديد به  7اميرالمؤمنينحتّي پيك  ،اين جريان از  جنگيد! ابوموسي پس
، (د)ق1413؛ مفيـد،  481-482، ص4 ق، ج1387زندان و قتل كرد (طبـري،  

  ).8-9، ص14 ق، ج1404الحديد، أبي ابن و 242ص
اشـتر را بـه كوفـه     عبـاس و مالـك   بـن  براي دومين مرتبه عبداالله 7كه علي  هنگامي

 ).257، ص(د)ق1413دانست (مفيد،  از هم ابوموسي تمردّ كرد و اين كار را فتنهبفرستاد، 
ار  7علـى  بن و فرزند خود، حسناين مرتبه فرمان عزل وي را صادر كرد  7علي  و عمـ

اي كه حـاوى عـزل ابوموسـى از حكومـت      ياسر را به جانب كوفه روانه كرد و توسط آنان، نامه
صر حكومتي بيرون راند پس از ابلاغ اين فرمان، مالك اشتر، ابوموسي را از ق كوفه بود را فرستاد.

  ).243- 253ص ،(د)ق1413 مفيد، و 499- 500 و 486- 487، ص4 ق، ج1387(طبري، 
نقش منفي ابوموسي در ماجراي حكميـت در جنـگ صـفين نيـز در منـابع فـراوان       

، 5 ق، ج1387بـه بعـد؛ طبـري،     499صق، 1404، منقـري تاريخي نقـل شـده اسـت (   
فكـر و   رأي و كوتـه فردي سسـت او  .)189-190، ص2 تا، ج يعقوبى، بي و 67-71ص
بـه   7تنها به حكميت او رضايت دادنـد و علـي   7ريان عليگولي لش ،لوح بود ساده

  .اجبار آنان، حكميت او را پذيرفت (همان)
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اقبال مردم به ابوموسي در جريان حكميت در جنگ صفين، نشان از مقبوليت مردمي 
هـاي دوره   طول ساليان سياسـت  و در 9خدا او دارد؛ مردمي كه پس از رحلت رسول

 هاي نا عمال سياستهاي الهي فاصله گرفته و تغيير كرده بودند و در اثر ا خلفا، با ارزش
المـال، دچـار ضـعف     هـاي سياسـي در بهـره از بيـت     ويژه تبعيض مطلوب آن دوران به

تـر از آن،   نتيجـه ايـن سياسـت، ايجـاد جامعـه طبقـاني و مهـم        تشخيص شـده بودنـد.  
هاي اسلامي فاصـله  دآمدن جرياني در مقابل جريان اسلام اصيل بود كه با ارزشوجو به

  بسيار داشت.
در آن و  يهـاي محـور   بـاره افـراد و شخصـيت    اين جريـان، بـا جعـل روايـاتي در    

 . ازآورده بـود ها، جايگاهي مهم براي آنان در نزد مردم بـه وجـود    تراشي براي آن ارزش
گر اين است كـه  ها بيان عري بود كه حتّي برخي نقلها ابوموسي اش جمله اين شخصيت

فسَوف يأْتي االله بقِـَومٍ  «آميز نازل شده است! (لما نزل:  اي ستايش در حق او و قومش، آيه
ونَهبحي و مهبح(ذهبـي،    )»هم قومك يا أبا موسى« :9االله قال رسول ،)54): 5((مائده »ي

) و يــا او را جــزء 351-352، ص5 ق، ج1405هقــي، بي و 141-142، ص4 ق، ج1413
، 2 ق، ج1410ابـن سـعد،   ( انـد  برشـمرده  9خـدا  ترين ياران رسـول  از عالم تن شش
 ).131-132، ص9 ق، ج1420، مقريزى و 268ص

ق، 1416حنبـل،   بـن ااز او در منابع اهل سنت نقل شده است ( ي نيزاحاديث فراوان
  ).230-533، ص32 ج

ريخي، او از فقيهان دوران خلافت خليفه دوم بوده است (يعقـوبى،  بر اساس منابع تا
 ).161، ص2 تا، ج بي

هاي روايي شيعه و حتي برخي مصادر اهل سنت، تعابير تندي از  در مقابل، در كتاب
، 2، ج1362بابويـه،    باره او نقل شـده اسـت (ابـن    در :معصومين خدا و ائمه رسول
در قنـوت نمازهـاي    7كند كه علي ديد نيز نقل ميالح ابي ابن. )575و 499، 485ص

ق، 1404الحديـد،  أبـي  كرد (ابـن  جمله ابوموسي اشعري را لعن مي خود، برخي افراد از
 ).315، ص13 ج

جمله منافقانى بود كه در بازگشت از جنگ تبوك، در عقبه،  ابوموسى ازگفتني است 
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  كند كه گفت: فه نقل ميار از حذيرا داشتند. عم 9خدا شبانه قصد ترور رسول

جمله كساني است كه در شب عقبه (بازگشت از تبوك)،  ابوموسي اشعري از
  ).همان(را داشتند]  9خدا گران بود [كه قصد كشتن رسولميان گروه توطئه در

  )بن حارث كندي شريح( شريحقاضي
و تـاريخ   رفت شمار مي مسلمانان بهجمله تازه اول، شريح از در زمان خلافت خليفه

دوم  دار منصبي بوده باشد. تا در زمان خليفه دهد كه در زمان خليفه اول، عهده نشان نمي
دوم و شخصي  هجري در ماجراي نزاعي كه ميان خليفه 18خطاب در سال  بن كه عمر

پيش آمده بود، قضاوت شريح را پسنديد و او را به قضاوت كوفه منصوب كرد (طبري، 
خليفـه  ). در زمان 271، ص3 ق، ج1415حجر عسقلاني،  ابن و 101، ص4 جق، 1387
  نيز عثمان، شريح را به منصب قضاوت ابقا كرد. سوم

 7قاضي، اعتقادي به امامـت اميرالمـؤمنين   دهد كه شريح شواهد تاريخي نشان مي
جمله فقهاي كوفه بود كه با آن  نيز از 7در زمان حكومت اميرالمؤمنيننداشته است و 
، 2 ، ج1353كـوفي،   كـرد (ثقفـي   ني داشت و از آن حضرت اطاعت نمـي حضرت دشم

  ).558-559ص
حضرت در اثر فشار مردم، او را بـه منصـب قضـاوت ابقـا      رغم اين موضوع، آن به
 كـه قبـل از آن بـه     ايـن  مگـر  ،كه هيچ داوري و حكمـي نكنـد   البته مشروط بر اين ؛كرد

  ).407، ص7 ق، ج1407(كلينى،  برساند 7استحضار اميرالمؤمنين
يعنـي وي از   ؛انـد  تـر نوشـته  سال يـا بـيش   53در تاريخ، مدت قضاوت شريح را تا 

بن يوسف سقفي قضـاوت كـرده اسـت!     اجزمان حج دوم تا ابتداي نصب توسط خليفه
 ـ اج قاضـي باشـد يـا در حكومـت     فردي كه برايش تفاوتي نداشت كه در حكومت حج

  .7اميرالمؤمنين
ــه   ــد خان ــاجراي خري ــريح  80م ــط ش ــاري توس ــي در دين ــت   قاض ــان حكوم زم

ط امـام در نامـه امـام بـه او در        7اميرالمؤمنين و احضار و مذمت او بر اين كـار توسـ
  ).3البلاغه، نامه البلاغه آمده است (نهج نهج
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زمـان معاويــه   در بــن عـدي كنــدي  حجـر شـهادت عليــه  قاضــي در  نقـش شـريح  
در زمــان جراي كوفــه و شــهادت هــاني مــاو نيــز  )406، ص5 ق، ج1410(شوشــترى، 

 و 406، ص5ق، ج1410شوشـتري،  هاي تـاريخي ثبـت اسـت (    در كتابخلافت يزيد 
  ).57، ص3 ق، ج1409مسعودي، 

   المتقين:ةروضبر نقل مرحوم مجلسي در  بنا
مـردم   اقصد عزل شريح را داشت، منته 7مشهور اين است كه اميرالمؤمنين

كـه مـا بـر اسـاس سـنتّ شـيخين        نـد گفتخطاب به حضرت  ،پس از اطلاع
يعني شـما بايـد همـان روالـي كـه       ؛(خليفه اول و دوم) با شما بيعت كرديم

خليفه اول و دوم داشتند را ادامه دهيد و شريح كـه منصـوب عمـر اسـت را     
 ـ  وقتي ديدند كه مي ،7نبايد عزل كنيد! امام ت اسـلامي فتنـه   خواهـد در ام

ابقـاي وي در منصـب قضـاوت    امـا   ،نظر فرمـود   از عزل شريح صرف ،شود
بلكه مشروط بود كه با نظارت استصوابي ايشان  ،توسط امام نيز معمولي نبود

شـد، بايـد توسـط     يعني هر حكمي كه توسط شريح انشـا مـي   ؛قضاوت كند
   ).19، ص6 ق، ج1406(مجلسى،  شد تنفيذ مي 7حضرت امير

 7ي از امـام صـادق  بودن قضاوت شريح قاضي، در روايتيعني مشروط ؛اين مطلب
 ).407، ص7 ق، ج1407نقل شده است (كلينى،  نيز

ي نسبت به بيان علامه مجلسي (كـه گفتـه اسـت:    در يك ترقّالبته مرحوم شوشتري 
  )، آورده است: امام قصد عزل شريح را داشت

   ).406، ص5 ق، ج1410عزله عن القضاء (شوشترى،  7و إنّ عليا
از منصب قضاوت عزل كردنـد كـه پـس از عـزل،     شريح را  7بنا بر اين نقل، امام

، امـام بـراي   »نحن بايعناك علـي سـنته الشـيخين   «بلند شد كه  مردم صداي و وقتي سر
  نظر كردند.  جلوگيري از فتنه در ميان امت اسلامي، از عزل شريح صرف

امامـت و عـدم صـلاحيت وي،     مسـأله بر عدم اعتقاد شريح قاضي به  يكي از قرائن
  .است 7و مخالفت قاضي شريح با فرمان اميرالمؤمنين تراويح ماجراي نماز

ك بـه دسـتور     نماز تراويح، نوعي نماز است كه اهـل سـنّ  كه   توضيح آن ت بـا تمسـ
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در زمان خلافـت   خليفه دومخوانند.  هاي ماه رمضان به جماعت مي خليفه دوم در شب

 ضـان، سـنّت كـرد و بـه    خود به خواندن اين نماز به جماعت امر كرد و آن را در ماه رم
؛ 250تا، ص؛ مسعودي، بي356، ص3 ق، ج1410عنوان بدعتي خوب برشمرد (بخارى، 

 ).59،ص 3 ق،ج1385اثير،  ابن و 319، ص2 ق، ج1409مسعودي، 
، اقامه اين نماز به صـورت جماعـت را   :فقهاي شيعه با تأسي به سيره معصومين

  دانند. نهي و آن را بدعت مي
كه به خلافت رسيد، تلاش كرد تا از خواندن اين نمـاز    يز هنگامين 7اميرالمؤمنين

به جماعت جلوگيري كند، ولي با مخالفت شـماري از مسـلمانان مواجـه شـد و بـراي      
  نظر كرد.  جلوگيري از فتنه، از نهي آن صرف

نمـاز در مـاه رمضـان سـؤال شـد، آن      ايـن  باره  در 7كه از امام صادق  هنگامي
   حضرت فرمود:
بـن   [خليفه شد و] به كوفه آمد، فرزنـدش حسـن   7كه اميرالمؤمنين زماني
را امر كرد تا مردم را از خواندن نماز تـراويح بـه جماعـت در مـاه      7علي

، معترضـانه  7از شنيدن سخنان حسن بن علـي  مردم بعد ،رمضان نهي كند
با ديدن اين وضعيت، دسـت از   7اميرالمؤمنين ،كشيدند: وا عمراه! فرياد مي

 ).70، ص3 ق، ج1407(طوسى،  ان خويش برداشت و فرمود: بخوانيد!فرم
وا «جمله كساني بود كه با فرياد سـردادن   شريح از اساس شواهد تاريخي، قاضي بر
   :اعتراض كرد و گفت 7نسبت به اين فرمان اميرالمؤمنين»  عمراه سنّة

مانع  و بدين صورت، ايد سنت خليفه از دست رفت اي مسلمانان چرا نشسته 
  ).83، ص2 تا، ج شد (مامقانى، بي 7از اجراي فرمان علي

قاضـي   از شـريح  7علـي  الحديد آمده است كـه امـام  ابي البلاغه ابن در شرح نهج
ولي پس از مدتي  ،نشين تبعيد كرد خشمگين شد و او را از كوفه به يك روستاي يهودي

  ).29، ص14 ق، ج1404الحديد، أبي ابناو را به كوفه برگردانيد (
   گويد: علامه سيدجعفر مرتضي در اين زمينه مي

نهايـت حـب را داشـتند و قـدر و منزلـت وي را       خليفه دومبه نسبت عرب 
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شمردند و اين حب و علاقه باعث شده بود كه افعال و اقـوال وي   بزرگ مي
لـذا   .بـردار نيسـت  قـانوني كـه مخالفـت    ؛نزد اعراب به صورت قانون درآيد

موجب مخالفت  دوم خليفهعات باره قوانين و متشرّ الفتي درترين مخ كوچك
  .)148، ص2 ق، ج1415(عاملى،  شد العمل تعدادي از اعراب مي و عكس

وقتـي  كـه   كند را ذكر ميشريح نماز تراويح و نيز نصب قاضيامه دو مورد سپس علّ
 ـ     را ملغي كند، هاخواست آن 7علي  ،همـان (رو شـد  هبـا مخالفـت شـديد مـردم روب
  ).148-149ص

  يمه  ذجبن وليد در ماجراي قبيله بني خالد
قبــل و بعــد از  ،بــاره جنايــات او بــن وليــد، از بحــث تفصــيلي در بــاره خالــد در

باره تعداد زيـادي از افـراد قبيلـه     كنيم و تنها به جنايت او در اش خودداري مي مسلماني
  .منمايي اكتفا مي 9خدا جذيمه و مجازات نشدنش توسط رسولبني

خالد را در رأس گروهي به سوي قبيله  9خدا در اوايل سال هشتم هجري، رسول
كـه   وجـود ايـن   جذيمه در اطراف مكّه فرستاد تا آنان را به اسـلام دعـوت كنـد. بـا    بني
ولي خالد دستور داد تا تعداد زيادي از آنـان   ،جذيمه، مسلماني خود را اعلام كردند بني

خان، علت ايـن كشـتار را كينـه شخصـي خالـد بـا قبيلـه        را گردن زدند. بسياري از مور
اند كه عبدالرحمن بن عوف اين اقـدام خالـد را    كه نقل كرده اند؛ چنان جذيمه دانسته بني

از ايـن مـاجرا    9خـدا  كه رسـول   صرفاً براي انتقام از خون عمويش دانست. هنگامي
و  »برأ إليك ممـا صـنع خالـد   اللَّهم إني أ«از كار خالد تبرّي جست و فرمود:  ،مطلّع شد

حتـي قيمـت كاسـه آبخـوري      ،را فرستاد تـا ديـه كشـتگان و تمـام خسـارات      7علي
هاي آن قبيله را بپردازد. اين مطلب در بسياري از منابع تـاريخي ذكـر شـده اسـت      سگ

ــدي،  ــن875-884، ص3 ق،ج1409(واق ــر،  ؛ اب ــزي، 587، ص1 ق، ج1409اثي ؛ مقري
؛ طبـــري، 312-315، ص4 ق، ج1407دمشـــقى،  يـــركث ؛ ابـــن6-7، ص2 ق، ج1420
، 2 ق، ج1410سـعد،   ؛ ابـن 462، ص2 ق، ج1408خلـدون،    ابن ؛ 66، ص3 ق، ج1387
؛ 428، ص2 ، جق1412عبـدالبر،   ابـن ؛ 331، ص3 ق، ج1412جوزى،  ؛ ابن112ص
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اثيـر،   ابـن  و 214، ص4 م، ج1995حموى، ؛ ياقوت429-430، ص2 تا، جهشام، بي ابن

  .)255-256، ص2 جق، 1385
بن وليد جنايات هولناك ديگري را نيز در كارنامـه خـود دارد كـه     گفتني است خالد

نـويره كـه پـس از     بـن  كشـتن مالـك   جملـه  هاي تاريخي ثبت شده اسـت؛ از  در كتاب
رسيدن ابوبكر، از دادن زكات بـه وي جلـوگيري كـرده بـود و آن را در ميـان       خلافت به

ها شد. ولي  د و همين امر سبب فرستادن خالد به سوي آنفقراي قوم خويش پخش نمو
را اسير كرد و بـه بـدترين شـكل او را بـه شـهادت       9خدا اين صحابي رسول ،خالد

اثيـر،   ؛ ابـن 278، ص3 ق، ج1387شرمانه بـا همسـر او زنـا كـرد (طبـري،       رسانيد و بي
ــو؛ 277، ص4 ق، ج1409 ــن و 358-359، ص2 ق، ج1385، هم ــقلان اب ي، حجــر عس
). به نقل مورخان، زيبايي همسر مالك موجب شد كه خالـد بـن   561، ص5 ق، ج1415

كثيـر دمشـقى،    اش بگيـرد (ابـن  وليد تصميم به قتـل مالـك و بسـياري از مـردان قبيلـه     
 ).322، ص6 ق، ج1407

چنين بر اساس نقل برخي منابع شيعي، به دستور خليفه اول، قصد ترور امـام  خالد هم
آملـى،   خليفه اول او را از اين كار نهي كرد (طبرى ،ولي در وسط نماز ،را داشت 7علي

 ).159، ص2 ق، ج1404قمى،  و 872، ص2 ق، ج1405؛ هلالى، 455ق، ص1415

  7ننمودن چنين كارگزاراني توسط معصومنكردن و يا عزلدليل مجازات
 رغـم چنـين   ، بـه 7اميرالمـؤمنين و  9خدا چرا رسول است كه ايناكنون سؤال 

قاطع با آنان نكردند و يا آنان را از  برخوردباره برخي كارگزاران خويش،  رفتارهايي در
  !مناصب خويش عزل ننمودند؟

رجـال  «چنين اشخاصي به عنوان شده،  با توجه به نكات بياندر پاسخ بايد گفت كه 
 گونـه كـه در مـاجراي    و همـان ند بود از جايگاه مهمي در ميان مردم برخوردار »سياسي

، بركنـاركردن برخـي افـراد از مناصـب، موجـب از      بيـان گرديـد  اشعث بـن قـيس نيـز    
از جنـگ   كـه قبـل   شد؛ چنـان  رفتن اقبال مردم و شورش و خشم عمومي مردم مي دست
، افراد قبيله او كردرا از رياست كنده و ربيعه عزل  اشعث 7وقتي اميرالمؤمنين ،صفين
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ان دو قبيله به ويژه با اعمال سياست معاويـه،  به خشم آمده و آتش فتنه و اختلاف در مي
صورت عزل اشعث، افراد قبيله او در جنگ نيز شـركت   كه در شدو چنان  شدافروخته 

به نيروهاي خـود بـراي رسـيدن بـه اولويـت       7كه اميرالمؤمنين  حالي ؛ درردندك نمي
صحيح، اهـم  انديشي  يعني مقابله و زدن بني اميه نياز داشت و لذا با مصلحت ؛حكومت

بني اميه) را بر مهم (عزل چنين كارگزاراني كه از مقبوليت  جامعه اسلامي (زدن استكبارِ
  اشعث را ابقا كرد.مردمي برخوردار بودند) ترجيح داد و 

المال از بصـره بـه    عباس، با اموال بيت كه ابن  حتّي پس از آنباره ابن عباس نيز  در
و نيرويـي   نموداي بسنده  ها به توبيخ او توسط نامهتن 7سوي مكّه رفت، اميرالمؤمنين

ايـن   رسـيدگي بـه  گيري او و آوردن او از مكّه به كوفه گسيل نداشت؛ زيـرا   براي دست
و اختصاص بخشي از نيرو و امكانات حكومت براي اين امر، بـه ويـژه در سـال     مسأله

 ـ 7آخر خلافت اميرالمؤمنين ود و حكومـت  كه مصادف با فتنه غارات توسط معاويه ب
اي ناشي از فتنه معاويه مواجه بود، موجـب   هاي منطقه اميرالمؤمنين با خطرات و آشوب

ه و در يافتن فتنه بنينتيجه شدت شدن قواي حضرت و درضعيف ضـعف و  نهايـت   اميـ
اثـر   گونـه كـه بيـان شـد، در     د؛ زيـرا همـان  انجامي ـ ن مـي نابودي حكومـت اميرالمـؤمني  

عباس از جايگاه مردمـي   سط خلفاي پيشين، افرادي مانند ابنشده تو هاي اعمال سياست
بودند و مرجعيت علمي چنين شده برخوردار  9خدا مطلوبي به عنوان نزديكان رسول

شد و لذا بـا جلـب و    شناخته مي :بيت  حتّي گاهي بيش از اهل ،ميان مردم كسي در
گونـه   يش را در ايـن بخش زيادي از نيروهاي خـو  7عباس، اميرالمؤمنين محاكمه ابن
اولاً بـه ويـژه    ـ گونه كه گذشت همان ـكه    داد؛ علاوه بر آن ها از دست مي قضايا و عزل

در اثـر فتنـه    7مناطق تحت خلافـت علـي   7در اواخر دوره حكومت اميرالمؤمنين
ه كه اميغارات معاويه، بسيار ضعيف و بحراني شده بود و ثانياً براي مقابله با استكبار بني

بود، آن حضرت به نيروهاي خويش و مقبوليت مردمي نيـاز   7ت حكومت عليلوياو
ــر  ــت. ب ــن داش ــرت در  اي ــاس، آن حض ــا    اس ــويش ب ــومتي خ ــارگزاران حك ــاره ك ب

بـاره   در .گرفـت  تر در جامعه اسلامي را ميهاي بيش انديشي دقيق، جلوي فتنه مصلحت
  .)416-512، ص2، ج1353ثقفى كوفى، (فتنه غارت 
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اسـاس همـان    بـر  7اميرالمـؤمنين  قاضي نيز شخاص ديگري مانند شريحباره ا در

قاضي را ابقا كردند؛ زيرا چنين اشخاصي كه متأسـفانه بـه    گفته شد، شريح كهمصالحي 
شدند، از زمان خلفاي پيشـين جايگـاهي خـاص در     محسوب مي »سياسي رجال«عنوان 

مردم  شدنقلوگيري از متفرّبراي ج 7ذهن مردم به دست آورده بودند و اميرالمؤمنين
  .دنظر كردن  اختلافات داخلي، از عزل شريح صرفو و عدم بروز فتنه 

 مسألهاي در قرآن كريم، به  تعداد زيادي از آيات قرآن و حتّي سورهروشن است كه 
و گسـترش   نفاق مسألهگر عمق اهميت نفاق و جريان آن اختصاص دارد و اين امر بيان

نيـز در   9خدا ادوار تاريخ اسلام است. اين جريان در زمان رسولو تأثير آن در همه 
نفوذ داشت و بسياري از خواص و رجال سياسـي جامعـه    9خدا ميان صحابه رسول

و پس از فـتح مكـّه، منافقانـه مسـلمان      9خدا ويژه در اواخر حيات رسول آن روز به
  انه خويش دست يابند.طريق بتوانند به منافع و اهداف دنياپرست شدند تا از اين

هـا   توان به ابوسفيان و يا خالد بن وليد و امثـال آن  ها مي جمله اين افراد و شخصيت از
مقابـل اسـلام بـه     اشاره كرد كه در ابتداي ظهور اسلام، با قدرت و توان هر چـه تمـام در  

شدن جبهه كفر و قدرت اسلام، به پوشـش نفـاق روي   ولي با ضعيف ،رويارويي پرداختند
  وردند و سعي كردند تا در اين پوشش، به اهداف خويش برسند و به اسلام ضربه بزنند.آ

شان، صاحب نفوذ و  قبل و پس از مسلماني ،»رجال سياسي«اين اشخاص، به عنوان 
ايـن افـراد،    آوردنِحتـي پـس از اسـلام    ،قدرت در ميان مردم بودند و بسياري از مـردم 

كـه بدنـه    و روشن اسـت كـه تـا هنگـامي     ا را بپردازنده حاضر نبودند هزينه مقابله با آن
بصيرتي، ظرفيت شناخت منافق را نداشته باشد و هزينه مقابله با فتنه جامعه به جهت بي
تواند كاري انجام دهـد  تنهايي نمي  ل كند و بپردازد، رهبر جامعه بهمنافق را نتواند تحم، 

ويژه در شـرايط خـاص بـا     و به كندي انديش ها بايد مصلحت توجه به اولويت بلكه او با
  سنجي دقيق و صحيح، نظام اسلامي را حفظ نمايد.گرفتن اهم و مهم و مصحلتدرنظر
فات خالـد و حتـي پرداخـت غرامـت     پوشي از تخلّ با چشم 9خدا نتيجه، رسول در

تـداد  ارماننـد  تر  هاي بسيار بزرگ كارهاي او، از اختلافات دوباره مكه و مدينه و بروز فتنه
  نريزد. در جامعه اسلامي جلوگيري كرد تا نظام اسلامي كه مصلحتي بسيار بالاتر بود، فرو
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  گيرينتيجه
ي در اين پژوهش، با پنج نقـد بـدان پاسـخ داده شـد.     بررس موردپس از تقرير شبهه 

 7نكته قابل توجه اين است كه تشكيل نظام اسلامي در دوره ظهور يا غيبت معصـوم 
كـرد نـامطلوبِ   ضرورت عقل و نقل است و بدبيني مردم در اثر عمـل  امري ضروري به

ه      حـال   نيع درشود؛ برخي كارگزاران مانع چنين ضرورتي نمي بايـد بـدين نكتـه توجـ
 از  پـس و  :الهي تا ائمه معصـومين  يپيشوايان دين از انبيا هدفترين  مهمداشت كه 

عـه بـراي شـناخت حـق و     دهـي بـه مـردم و افـزايش ظرفيـت جام     همواره بصيرت، آن
كـه قـرآن كـريم     چنـان  ؛بوده استدادن جامعه به سوي توحيد توسط خود مردم  حركت

  فرمايد: مي
»         النَّـاس قـُوميالْميـزانَ ل و تـابالْك ـمهعأنَزْلَْنـا م و نـاتيْلَنا باِلب لقََد أَرسلْنا رسـ

طسْروشـن   گان خود را بـا دلايلـى  ما فرستاد نيقي ؛ به)25): 57((حديد »باِلق
ها كتاب [آسمانى] و معيـار سـنجش و تشـخيص [حـق از      فرستاديم و با آن

تـا مـردم خـود    فرمـود:  باطل] را فرو فرستاديم تا مردم عدالت را برپا دارند (
  .تا فرستادگان عدالت را برپا دارند) :عدالت را برپا دارند و نفرمود

خواهي و شـناخت منـافق و    ان مردم ظرفيت عدالتكه در بدنه جامعه مي  هنگامياما 
هم  7حتّي اگر امام معصوم ،بصيرت سياسي وجود نداشته باشد، رهبر جامعه اسلامي

  .تواند بدنه جامعه را به جلو حركت دهد تنهايي نمي  بهباشد، 
 ايـن  زيرا در غيـر  ؛اندازه ظرفيت جامعه حركت كند  شك، امام و رهبر بايد به بدون
 در ريزد و اين وظيفه عمارهاي جامعه است كـه  مي هم فرو هاي جامعه از نيانصورت، ب

جريان نفـاق  شناخت ويژه  سازي جامعه براي شناخت دشمن به يعني ظرفيت ؛زمينه اين
كه اگر اينـان نيـز بـه تكليـف خـود       جامعه تقويت نمايندبدنه بكوشند و بصيرت را در 

 و يـا حتـّي رسـول    7مانند اميرالمـؤمنين  حتي اگر شخصي ،رهبر جامعه عمل نكنند،
انديشـي و   بلكه بايـد طبـق مصـلحت    ،تواند به حكم اولي عمل كند باشد، نمي 9خدا

  .نمايد فسدامطابق حكم ثانوي عمل نمايد تا بتواند نظام اسلامي را حفظ كند و دفع 
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 . ق1410، 2، چالاسلامية، لجنة إحياء كتب السنةون الاوقاف، المجلس الاعلى للشئ
 م.1988الهلال،  مكتبة، بيروت: دار و البلدانفتوحبن يحيى،  بلاذرى، أبوالحسن أحمد .23
، تحقيـق سـهيل زكـار و    الأشراف كتاب جمل من انساببن يحيى،  بلاذرى، أبوالحسن أحمد .24

 ق.1417بيروت: دارالفكر، ، 4جرياض زركلى، 
، تحقيـق  النبـوة و معرفـة أحـوال صـاحب الشـريعة     دلائـل بن الحسين،  ر احمدبيهقى، ابوبك .25

 ق.1405، العلميةبيروت: دارالكتب ، 5جعبدالمعطى قلعجى، 
عاشور،  ابن ابي محمد ، تحقيق البيان المعروف تفسير الثعلبيوالكشفبن محمد،  ثعلبى، احمد .26

 . ق1422،  ربي، بيروت: دار إحياء التراث الع4جساعدى، نظير به كوشش 
، 2جالـدين حسـينى ارمـوى،    ، تحقيق جـلال الغاراتبن محمد،  كوفى، ابواسحاق ابراهيم ثقفى .27

 .1353تهران: انجمن آثار ملى، 
، قم: دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميه قم، معاونـت  فقه نامه اصولفرهنگ جمعي از محققين، .28

 .1392، 4پژوهشي، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي، چ
فروشـي  قـم: كتـاب  ، 4ج،  الأصول عناية الأصول في شرح كفاية،  حسينى فيروزآبادى، مرتضى .29

 . ق1400 ، 4، چ فيروزآبادي
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 . ق1408،  5، چ فروشي بصيرتىقم: كتاب، 2ج،  الأصولحقائق،  حكيم، محسن .30
بيـروت:  ، 32ج، تحقيـق غضـبان، عـامر و ديگـران،      بن حنبل مسند الإمام أحمداحمد، حنبل،  .31

 . ق1416، ؤسسة الرسالةم
به مناسبت مـيلاد حضـرت    ،بيانات در ديدار با جمع كثيرى از پرستاراناي، سيدعلي، خامنه .32

  .22/8/1370 ،و روز پرستار 3كبرىزينب
 .  1396، تهران: انتشارات انقلاب اسلامي، 7رزمان حسينهماي، سيدعلي، خامنه .33
تاريخ الملقب بشباب،  ،الليثي العصفريبي هبيرة بن أ خليفة بن خياطبن خياط، أبوعمرو  خليفة .34

 ق.1415، دارالكتب العلمية: ، تحقيق فواز، بيروتبن خياط خليفة
الـدين  ، تحقيق عبدالمنعم عامر مراجعه جمـال الأخبار الطوالبن داود،  دينورى، ابوحنيفه احمد .35

 .1368الرضى، شيال، قم: منشورات
، تحقيق عمـر  خ الاسلام و وفيات المشاهير و الأعلامتاريبن احمد،  الدين محمدذهبى، شمس .36

 ق.1413، 2چ بيروت: دارالكتاب العربى،، 4و3جعبدالسلام تدمرى، 
 تا.، بي 2المنار، چ سسةقم: مو، 2ج،  الأصولتهذيب،  سبزوارى، عبدالاعلى .37
رسـين بقـم   المد ةلجماع ةالنشر الاسلامى التابع ةسسؤم، تحقيق  الرجالقاموس،  شوشترى، محمدتقى .38

 . ق1410، 2چ ، النشر الإسلاميسسة بقم، مؤجماعة المدرسين في الحوزة العلمية قم: ، 5ج،  ةفالمشر
 يـزدى طباطبـايى،   سيدهاشـم  ، تصـحيح  البيان في تفسير القرآنمجمع،  حسن بن طبرسى، فضل .39

 .1372، 3، تهران: ناصرخسرو، چ 3ج، محلاتي رسولىهاشم 
،  7طالـب علـي بـن أبـي    مـة المسترشد في إما،  جرير بن رستم بن آملى كبير، محمد طبرى .40

 . ق1415محمودى، قم: كوشانپور، احمد تحقيق و تصحيح 
، 3جالفضل ابـراهيم،  ، تحقيق محمد أبوتاريخ الأمم و الملوكبن جرير،  طبري، أبوجعفر محمد .41

 ق.  1387، 2بيروت: دارالتراث، چ، 5و4
، 3ج،  خرسـان  ، تحقيق و تصحيح حسـن الموسـوى  امالأحكتهذيب،  الحسن بن طوسى، محمد .42

 . ق1407، 4، چ ةميتهران: دار الكتب الإسلا
 ق.1396، الحكمة مطبعة، قم: ةابن عباس و اموال البصرعاملي، جعفرمرتضي،  .43
 . ق1415، 4، چ بيروت: دارالهادي، 2ج،  النبي الأعظم ةالصحيح من سيرعاملي، جعفرمرتضي،  .44
،  ، تحقيـق سيدهاشـم رسـولى محلاتـى     تفسير نور الثقلينن جمعه، عروسى حويزى، عبدعلى ب .45

 ق.1415،  4، چ انتشارات اسماعيليان، قم: 1ج
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بحرالعلـوم، قـم:   محمدصـادق  ، تصـحيح   الحلـي  مةرجال العلا،  يوسف بن علامه حلى، حسن .46
 . ق1402، 2، چ الشريف الرضي

،  1جرسـولى محلاتـى،   سيدهاشـم  ح ، تحقيق و تصحي العياشيتفسيرمسعود،  عياشى، محمد بن .47
 . ق1380، المطبعة العلميةتهران: 

، ترجمه حسن بن على بن حسن عبـدالملك قمـى،   تاريخ قمبن حسن،  بن محمد قمى، حسن .48
 .1361الدين تهرانى، تهران: توس، تحقيق سيدجلال

 . ق1414،  قم: اسوه، 4ج، البحارسفينة،  قمى، عباس .49
ب  ، تحقيـق و تصـحيح    فسـيرالقمي ت،  ابـراهيم  بن قمى، على .50 ، قـم:  2جموسـوى جزائـرى،   طيـ

 . ق1404،  3چ دارالكتاب،
، تحقيـق و تصـحيح، محمـدبن     الرجـال فـة إختيار معـر  ـ  الكشيرجالعمر،  بن كشى، محمد .51

 . ق1409مصطفوى، مشهد: مؤسسه نشر دانشگاه مشهد،  طوسي و حسن الحسن
، 8و7جآخوندى، محمد و غفاري اكبر تصحيح على، تحقيق و الكافي،  يعقوب بن كلينى، محمد .52

 . ق1407، 4، چميةتهران: دارالكتب الإسلا
 تا.نا، بيبىجا: ، بي2ج، المقال في علم الرجالتنقيح،  مامقانى، عبداالله .53
،  إحيـاء التـراث العربـي    بيـروت: دار ، 41و22ج، بحارالأنوار،  بن محمدتقى مجلسى، محمدباقر .54

 . ق1403، 2چ
)، القديمةـ   (ط شرح من لايحضره الفقيهالمتقين فيروضة،  بن مقصودعلى حمدتقىمجلسى، م .55

قـم: مؤسسـه فرهنگـى    ، 6ج،  اشـتهاردى پنـاه  علـي موسوى كرمانى و حسين تحقيق و تصحيح 
 . ق1406، 2اسلامى كوشانبور، چ

صـاوى،  ال ، تصحيح عبـداالله اسـماعيل  التنبيه و الإشرافبن الحسين،  مسعودي، أبوالحسن على .56
 تا.دارالصاوي، بى :ةالقاهر

، تحقيـق اسـعد داغـر،    الجـوهر  الذهب و معـادن مروجبن الحسين،  مسعودي، أبوالحسن على .57
 ق.1409، 2چ ،ةقم: دارالهجر، 3و2ج

، قم: انتشارات مؤسسه آموزشـى و  نگاهي گذرا به نظريه ولايت فقيهيزدى، محمدتقى،  مصباح .58
 .1396، 31، چ;پژوهشى امام خمينى

محرمـى  محمـود  غفـارى، و  اكبـر  علـي ، تحقيق و تصحيح  الإختصاصمحمد،  بن مفيد، محمد .59
 .(الف) ق1413الشيخ المفيد،  لفيةتمر العالمى لاؤزرندى، قم: الم
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، تحقيق و تصحيح مؤسسـة آل  حجج االله على العباد فةالإرشاد في معرمحمد،  بن مفيد، محمد .60

  .(ب)ق1413قم: كنگره شيخ مفيد، ، 1ج،  :البيت
 ، قـم: غفاري اكبراستادولى و علىحسين ، تحقيق و تصحيح الأماليمحمد،  بن مفيد، محمد .61

 .(ج) ق1413كنگره شيخ مفيد، 
علي تحقيق و تصحيح  ،النصرة لسيد العترة في حرب البصرةالجمل و ،  محمد بن مفيد، محمد .62

 .(د) ق1413ميرشريفى، قم: كنگره شيخ مفيد، 
 ةإمتاع الأسماع بما للنبى من الأحوال و الأموال و الحفـد بن على ،  حمدالدين أمقريزى، تقى .63

 ق.1420،العلمية بيروت: دارالكتب، 9و2ج، تحقيق محمد عبدالحميد النميسى، و المتاع
 .1370 ، 3، چ7طالببن ابي الامام علي ةسقم: مدر، 1ج، الفقهية القواعدشيرازى، ناصر،  مكارم .64
 .1379،  قم: عالمه، 2ج،  فرهنگ اصطلاحات اصول،  اصفهانى، مجتبى ملكى .65
 مكتبة آية، تحقيق و تصحيح هارون، عبدالسلام محمد، قم:  صفين وقعة،  مزاحم بن نصرمنقري،  .66

 . ق1404،  2، چ;االله المرعشي النجفي
عوائدالايام في بيان قواعد الاحكام و مهمات مسائل الحلال و ،  بن محمدمهـدى  نراقى، احمد .67

 .1375،  ، قم: دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميه قم الحرام
الأعلمـى،  سسةبيروت: مؤ، 3ج، تحقيق مارسدن جونس، المغازىكتابعمر،  بن واقدي، محمد .68

 ق.1409، 3چ
زاده آملى و حسنحسن ، ترجمه البلاغةمنهاج البراعة في شرح نهج،  االلهخويى، ميرزاحبيب هاشمى .69

 . ق1400، 4، چمكتبة الإسلاميةتهران: ، 3جميانجى، ابراهيم تصحيح اى، تحقيق و كمرهمحمدباقر 
انصارى زنجـانى  محمد ، تحقيق و تصحيح  بن قيس الهلالي كتاب سليم،  هلالى، سليم بن قيس .70

 . ق1405،  قم: الهادى، 2جخوئينى، 
  .1398، قم: عصر صادق، عباس، اجتهاد در برابر ولي ابنآقاميري، سيدعلي،  و يوسفي، ناصر .71
 م.1995، 2صادر، چ دار :بيروت، 4ج، معجم البلدانالدين ابوعبداالله، ياقوت حموى، شهاب .72
بن جعفر بن وهب واضح الكاتب العباسى المعـروف بـاليعقوبى،    يعقوب بن أبى يعقوبى، احمد .73

 تا.صادر، بى بيروت: دار، 2ج، تاريخ اليعقوبى


